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روایت

تــا به یــاد دارم هــر ســال در فصل فوتبــال، دو 
تیم شــاخص رقابــت می کنند که لباس هــای آنها و 
هوادارانشــان با رنگ های آبی و قرمــز و نیز علائم و 
پرچم هایی به رنگ تیم خود مشخص می شوند. پیش 
از انقلاب نیز این دو تیم با قدری زمینه ســازی سیاسی 
با شــور و تعصــب از رنگ هــای خودشــان حمایت 
می کردند. بعد از انقلاب نیز با وجود تغییر نام تیم ها، 
هواداران رقابت های موروثی گذشــته را بدون توجه 
بــه تغییر نام با همــان رنگ ها ادامه دادنــد. با اینکه 
به تدریج تعداد تیم ها در تهران و جاهای دیگر بیشــتر 
شــده و این دو تیم ســنتی هم الزاما به  شدت گذشته 

در رأس جدول های مسابقات قرار نمی گیرند، 
با این حــال وقتی رقابــت در مراحل نهایی 
میــان این دو رنگ در می گیــرد، میان جوانان 
ســرخ پوش و آبی پوش هیجانــی درمی گیرد 
که کار به دور کاروان های ســواره و پرچم به 
دستان نیز می کشد. نویســنده این سطور نیز 
در جوانــی علاقه ای به فوتبال داشــت و در 
۴۰ ســال پیش کتاب «خاطرات پله» را که در 
آن زمان برای خودش موفق و نامدار بود، به 
فارســی ترجمه کرد که در پنج هزار نســخه 
خریدند و بردند و داغی از رکورد شــمارگان 

برای کتاب های بعدی بر دلش گذاشتند!
بــاری امــروز در نگاهی بــه کتابخانه دو 

نکتــه توجه مرا جلب کرد و به یــاد «رقابت رنگ ها» 
افتــادم. یکی اینکــه در کتاب «منــم کلودیوس»، اثر 
رابرت گریوز، چشمم به مســابقه های گردونه رانی در 
حضور نخســتین امپراتوران روم، یعنی تبار سزارهای 
شــش گانه و مشهور افتاد که مسابقات گردونه رانی را 
در اســپریس بزرگ شهر رُم میان سه تیم به رنگ های 
قرمز و آبی و ســبز برگزار می کردند کــه تقریبا مقارن 
آغاز تاریخ میلاد مســیح بوده است. گردونه که نقش 
آن در حجاری هــای ایرانی از پیش از هخامنشــی نیز 
دیده می شــود، ارابه دوچرخه ســبکی بوده که با یک 
اسب کشیده می شــده و راننده در گودی جایگاه خود 
روی دو چرخ مســلط بر اسب و تســمه های اتصال، 
تازیانه به دست گردونه را هدایت می کرده است. مردم 

و مقامات شهر این مسابقات را بسیار دوست داشتند و 
سکه های ورودیه به جایگاه تماشاچیان را می خریدند 
و شــرط بندی های کلان می کردنــد و بــه برندگان نیز 
جوایزی داده می شــد. گردونه های نظامی ســنگین تر 
و دو اســبه یا ســه  اســبه و مجهز به تیغه های بُرنده 
بودند که در میدان جنــگ نقش تانک های امروزی را 
داشتند. وقتی رقابت و استقبال عمومی و پای پول در 
میان باشد، حرف و حدیث ها و گاه زدوبندهایی از قبل 
برد و باخت های مصلحتی و ســودجویانه هم مطرح 
می شــود. یعنی این امر بین المللی و امروزی فوتبالی 
هم دســت کم با بیش از دو هزار ســال پیشینه، تازگی 

ندارد.
امــا در کتاب «قیصر و کســرا»، آن هــم اثر رابرت 
گریوز که به ۵۰۰ ســال بعد مربوط می شود، بار دیگر 
به مســابقه های گردونه رانی اشاره می شــود. اما در 
طول زمــان تیم قرمــز از میان می رود که نتوانســتم 

دلیــل و زمــان آن را مشــخص کنم و دو تیــم آبی و 
ســبز باقی می مانند. مســابقه ها با همــان هیجان و 
اســتقبال عمومی بین سبزها و آبی ها برگزار می شود. 
امپراتور یوســتینیان که خودش قوانیــن پراکنده را در 
یک مجموعه زیر عنوان کُد یوســتینیانوس جمع آوری 
کرده و امپراتوری قانون گذار شناخته می شود و اتفاقا 
برازنده معنای نامش یوستینیان هم هست که منسوب 
به عدالت است، او در عین حال یکی از قانون شکن ترین 
فرمانروایان نیز بوده است. می گویند مسیر دموکراسی 
از آگاهــی و قانون گــذاری، یعنی برقــراری حکومتی 
بر مبنای قانون، آغاز می شــود که بــا بلوغ اجتماعی 
بیشــتر بــه آزادی یعنی توان گزینش و شــناختِ مرز 
آزادی می رســد که حرمــتِ آزادی دیگران اســت و 

ســپس در ادامه همین مسیر اســت که به مشارکت 
مــردم در امــر حکومت بر خودشــان و دموکراســی 
منجر می شــود. اما در روم شرقی با وجود داشتن یک 
مجلس سنای ویژه آزادگان و نجبای رومی، هنوز پای 
قانون مداری می لنگید؛ تا جایی که امپراتور قانون گذار 
هم قانون شــکنی می کند. یکی از قانون شکنی های او 
جرزدن در همین مسابقات بود که هرگاه امپراتور برای 

تماشا می آمد باید تیم آبی برنده می شد!
هم زمان با یوســتینیان در ایران خســرو انوشیروان 
سلطنت می کرد. بارها میان آنها جنگ درگرفت و صلح 
کردند و باز جنگ شد. انوشــیروان خود فرمانده سپاه 
بود و فرماندهی سپاه روم معمولا با کنت بلیزاریوس 
ســردار نامدار بــود. در آخرین جنگ کــه بلیزاریوس 
حضور نداشت، انوشــیروان عزم خود را جزم کرد که 
سوریه مهم ترین اســتان بیزانس را بگشاید. سرانجام 
موفــق به فتح انتاکیه، پایتخت ســوریه، شــد و برای 
ادای نذر در دریای مقابل ســلوکیه، سربندر 
انتاکیه در ســاحل مدیترانه، شــنا و خود را 
تطهیر کرد. شــرح جنگ های ایران و روم در 
یکی از کتاب هــای پروکوپیوس، دبیر جنگی 
بلیزاریوس، آمده اســت. اما نکته جالبی که 
در کتاب میترا و چاتورانگا به  صورت داستان 

از زبان انوشیروان آمده، چنین است:
«کرانه ای زیبا و دریایی پاک و خوب بود. 
در آنجــا، در آمبیا، پنج هــزار لیور نقد به ما 
تقدیم شــد. شــهر از آســیب در امان ماند. 
صندوقی از طلای جواهرنشــان داشتند که 
در داخل آن چوبی قدیمی نگهداری می شد 
که آن را از پایه داری می دانستند که عیسی 
را بر آن به چلیپا کشــیده بودند. از سر لطف آن چوب 
ارزنده را به آنان بخشــیدیم و بــه صندوق زرین اکتفا 
کردیم. در آمبیا دســتور دادم به رسم رومیان مسابقه 
گردونه رانی برگزار کنند. می دانستم که قیصر به گروه 
آبی ها نظر داشت و آنان را با حیله برنده می کرد! برای 
من سبز و آبی بی معنی بود، اما دستور آشکار دادم که 
مســابقه دهید اما سبزها برنده شوند! از آن گردونه ها 
در ایران فقط برای رژه و تشــریفات استفاده می شود. 
برخلاف دستور من در جایی گردونه آبی پیشی گرفت. 
به نیزه دارانم دستور دادم آن گردونه گستاخ را بگیرند 
و چنین کردند و در نبود رقیب، گردونه ســبز ما برنده 
شــد. تا قیصر بداند که اگر او در نهان چنین می کند، ما 

آشکارا برنده می شویم!».

پیشینه باستانى مسابقه رنگ ها

 فریدون مجلسى

در ستایش زندگی 
درباره موزه یادبود «استیون هاوکینگ»

آن قدر با اخبــار بد محاصره شــده ایم که انگار 
دیگر جزئی معمول از زندگی ما شــده است. شاید 
هیــچ گاه تا بدین حــد ناامیدی در بطــن جامعه ما 
وجود نداشــته و فرهنگ ما تا بدیــن حد بی انگیزه 
و بدون امید نشــده اســت. این هفته می خواستم 
از دغدغه های همیشــگی بنویســم؛ از مشــکلات 
روزافزونی که دامن گیر جامعه و مردم و فرهنگ ما 
است. اما حقیقتا من هم خسته شده ام. فقط صبحم 
را به شــب می رسانم با این امید که شاید، بله شاید، 
فردای این سرزمین فردایی بهتر باشد. اما انگار هیچ 
اتفاقی نمی افتد. برای همین خواســتم کمی از این 
فضای موجــود فاصله بگیرم و دربــاره یک اتفاق 
خوشــایند بنویســم؛ اتفاقی که هرچند در سرزمین 
ما نیفتاده امــا به  دلیل تعلق آن به جامعه جهانی 
می تواند یک ایرانی دوســتدار علم را هم خوشحال 
کنــد. در روزگاری که برخي از هیچ کوششــی برای 
ازبین بردن یادمان هــای تاریخی و فرهنگی فروگذار 
نمی کنند و هــر روز خبر نابــودی و تخریب یک اثر 
ملی به گوش می رسد، برپایی موزه یادبود «استیون 
هاوکینــگ» در لندن خبری بســیار خوشــایند برای 
اهل فرهنگ اســت و نشــان می دهد که یک ملت 
و دولتِ پیشــرفته چگونه به پاسداشــت افتخارات 
ملی و فرهنگــی خود می پردازد. این موزه شــامل 
نامه هــا و عکس های «اســتیون هاوکینگ»، ویلچر 
او و مقالاتش اســت و به خوبی می تواند جنبه های 
مختلف این فیزیک دان شــگفت انگیز را به نمایش 
بگــذارد. اگرچه «هاوکینگ» یک فیزیک دان بســیار 
برجســته بــود و به خصوص نظریه هــای او درباره 
سیاهچاله ها افق جدیدی را در علم کیهان شناسی 
گشــود، اما از نظر یک پزشک مهم ترین وجه زندگی 
«هاوکینگ» تلاش او برای زندگی زیبا اســت. او که 
در جوانی به بیماری نورون های حرکتی مبتلا شده 
بود، به خوبی توانســت محدودیت های شدید خود 
را به فرصت تبدیل کنــد و این گونه به الگویی برای 
همه مردم تبدیل شــد. بیماری نورون های حرکتی 
یک بیماری سیســتم اعصاب اســت کــه به تدریج 
سبب فلج شدن و حتی مرگ بیمار می شود. این سیر 
تدریجی بدتر شــدن به خوبی در زندگی «هاوکینگ» 
قابل مشــاهده بود. تــا جایی که او حتــی قادر به 
حرکت انگشــتانش هم نبود. اما ذهنش در نهایت 
فعالیت به ســر می برد و تا آخر عمر نیز با نظریات 
و اظهارنظرهای گاه مناقشه آمیزش نبوغ خود را به 
نمایش می گذاشــت. حجم کارهای «هاوکینگ» با 
وجود این میزان از ناتوانی شگفت آور است. اگرچه 
شاید از منظر علمی مهم ترین کارهای وی در زمینه 
ســیاهچاله ها باشــد، امــا او در عمومی کردن علم 
نیز کوشــش فراوانی کرد. کتــاب تاریخچه مختصر 
زمــان او یکی از این مــوارد موفق در عمومی کردن 
دانش پیچیده فیزیک مدرن اســت. او حتی همراه 
با دختــرش، «لوســی»، کتاب هایی بــرای کودکان 
نوشــت. در ضمن در مســتندهای جالبــی همانند 
مستند شش قسمتی نبوغ شــرکت کرد. از کارهای 
جالب و مشــهور او می تــوان در ایفــای نقش در 
کارتون مشهور سیمپسون ها اشاره کرد. او اجازه داد 
که برای هرچه عمومی ترکردن علم، از شــخصیت 
او در این کارتون اســتفاده شود که نشان از رسالت 
او برای هرچه بیشــتر علمی کردن جامعه داشــت. 
ناتوانــی می تواند معضل بســیار بزرگی برای یک 
بیمار محســوب شــود. تا آنجــا کــه او را از ادامه 
زندگــی ناامید کنــد. بیمار مدت ها با ایــن ناتوانی 
نه صرفا از نظر فیزیکی بلکــه از نظر روانی درگیر 
شده و همین اضطراب ها و دلمشغولی های شدید 
او نسبت به ناتوانی اش ســبب می شود که نتواند 
از زندگــی خود لذت ببرد و بــه امیدها و آرزوهای 
خود برسد. «اســتیون هاوکینگ» اما ناتوانی را در 
اوج خود تجربه کرد. تا آنجــا که در اواخر زندگی 
فقط این چشم هایش بودند که حرکت می کردند. 
در عین حال این ناتوانی ها آن هم با چنین شــدتی 
باعث نشد که او به قله های رفیع آرزوهایش نرسد. 
او به یکی از بزرگ ترین فیزیک دانان زمان خود بدل 
شــد و توانست بینش بشر را نسبت  به توانایی های 
خود تغییر دهد. شاید در این دوران سختی که ما در 
این کشور می گذرانیم نگاه به چنین زندگی ای بتواند 

کمی روحیه امید را در دلمان زنده کند.

دغدغه هاى طبیبانه صاف و ساده

۱۱۳ ســال پیش، در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۲۸۷ 
گروهی از ســربازان شاه جوان، وارد خیابان های تهران 
شــدند و به شلیک هوایی و هیاهو پرداختند. هم زمان 
گروهی از نظامیان روس با یــک عراده توپ به میدان 
توپخانه رفتند؛ به طوری که مردم خیال کنند شاه قصد 
حمله به مجلس را دارد. هم زمان با این اتفاقات، شاه 
از کاخ گلســتان خارج شد و به باغشاه رفت تا تکلیف 
خود را با آزادی خواهان یکســره کند. او خود را ســایه 
خــدا روی زمین می دانســت و نمی توانســت بپذیرد 
که رعیت جایی جمع شــوند و بــرای مملکت قانون 
وضع کنند! دو ســال پیش، انقــلاب رخ داده و پدرش 
مظفرالدین شــاه، فرمان مشروطیت را امضا کرده بود. 
مجلس که در مهر همان ســال افتتاح شــد، ابتدا به 
تدوین قانون اساســی پرداخت. نمایندگان می دانستند 
که ولیعهد، مخالف مشروطه است و اگر به پادشاهی 
برســد، کار امضای قانون اساســی دشوار خواهد شد؛ 
بنابراین شــتاب  کردند که تا پادشــاهِ بیمــار هنوز زنده 
اســت، کار را تمام کنند. شــاه، نهایتــا در تاریخ ۸ دی 
۱۲۸۵ آن را امضــا کرد، اما پنج روز بعد درگذشــت و 
فرزنــدش بر تخت نشســت. محمدعلی  شــاه که به 
دولت روســیه وابســتگی داشــت، پس از رسیدن به 
پادشــاهی تلاش کرد دســتخطی از پزشک شاه بگیرد 
که تصدیــق کند در زمان امضای فرمان مشــروطیت، 
قادر به فهم محتوای آن نبوده  اســت و نمی دانســته 
چــه چیزی را امضا می کند؛ اما موفق نشــد. در قانون 
اساســی، آزادی مطبوعــات به عنوان یکــی از حقوق 
بنیادین ملت به رســمیت شــناخته شد و هر کس که 
می توانســت، به انتشار نشــریه ای مبادرت کرد. تعداد 
نشریات از شــش عنوان، به بیش از صد عنوان رسید. 
مطبوعات خار چشــم اســتبداد بود. محمدعلی شاه، 
دل خوشــی از آزادی خواهان نداشت و از هر فرصتی 
برای جمع کردن بســاط آزادی که نماد آن مجلس و 
مطبوعات بود، استفاده می کرد. علاوه بر شاه، درباریان 
هم مطبوعات آزاد را تهدیدی برای اقتدار و درآمدهای 
خود می دانستند و او را به برچیدنش ترغیب می کردند. 
محمدعلی شــاه، عزم خود را جزم کرد و با استقرار در 
باغشــاه، اداره کشور را در دســت گرفت و افراد مورد 
نظر خــود را به منصب هــای کلیدی منصــوب کرد؛ 
لیاخــوف، فرمانده نظامی تهــران، مؤیدالدوله، حاکم 
تهران و امین الملک، رئیس تلگراف خانه شــدند. او در 
بیانیــه ای با عنوان «راه نجات و امیــدواری ملت»، به 
تهدید مشــروطه خواهان پرداخت و تصریح کرد که با 
«مفســدان» و کســانی که از حدود خود خارج شوند، 
برخورد جدی صورت خواهد گرفت. در ســپیده دم روز 
دوم تیــر ۱۲۸۷ حرکت لیاخوف روســی و عراده های 
توپ به ســمت مجلس شروع شــد. بهانه اصلی این 
لشکرکشــی، پناهنده شــدن چند نفر از روزنامه نگاران 
و واعظان منتقد شــاه بود. شــاه می خواست این عده 
دســتگیر شــوند، اما مجلس با تحویل این اشــخاص 
مخالفــت می ورزید. مدافعان مجلــس را کمتر از ۸۰ 
نیروی مســلح تشــکیل می دادند کــه اغلب آموزش 
نظامی ندیــده بودند، کمبود مهمات داشــتند و برای 
جلوگیری از بهانه گرفتن روس ها برای حمله به کشور، 
از تیراندازی به ســوی روس ها خــودداری می کردند. 
محمدعلی  شــاه مجلس را به توپ بست و پیروز شد. 
او دستور داد نیروهای ضداستبداد را تحت تعقیب قرار 

دهند. بسیاری از آنان، دستگیر، شکنجه و کشته شدند. 
دستور داد صوراسرافیل و ملک المتکلمین را در باغشاه 
به طرز فجیعی به قتل برسانند. در شهرهای دیگر هم 
آزادی خواهان شــاخص، شکنجه و اعدام شدند. دفاتر 
روزنامه ها و انجمن ها در هم شکســته و غارت شــد. 
شــاه به دروغ اعلام کرد که به مشــروطه وفادار است 
و در دستخطی نوشت: «برای برقراری نظم و آسایش 
عموم، که از طرف باری تعالی به ما تفویض شده  است، 
خواستیم مفســدین را دستگیر نماییم. مجلس از آنها 
حمایت نمود... ما هم از امروز تا سه ماه دیگر مجلس 
را منفصل نموده، پس از این مدت وکلای متدین ملت 
و دولت دوست منتخب شــده...، پارلمان مفتوح شده 
مشــغول انتظام گردد». احمد کسروی در کتاب تاریخ 
مشروطه ایران نوشته که روزنامه تایمز لندن، چند روز 
بعد از به توپ بســتن مجلس، آن را گــزارش کرد و با 
انتقاد از این رویداد، نوشت: «این نمونه ای به دست داد 

از آنکه شرقیان شاینده زندگی آزاد نیستند».
محمدعلی شــاه، گرچــه گفته بود قصــدی برای 
برانداختــن نظام مشــروطه ندارد و ســه مــاه آینده، 
انتخابــات مجلس جدید را برگــزار خواهد کرد، اما به 
قــول خود وفا نکرد. در ۱۶ آبان ۱۲۸۷، جمعی از افراد 
بانفوذ تهران به باغشــاه دعوت شدند و در آن جلسه 
شــیخ فضل االله نوری اعلام کرد که مشــروطه با شرع 
ســازگار نیســت و تلگراف های متعددی نشان داد که 
مردم با مشــروطه مخالف اند. حاضران در این جلسه 
از شــاه درخواســت کردند که از بازگشــایی مجلس 
چشم پوشــی کند. شــاه هم اعلام کرد کــه در نتیجه 
خواست مردم از مشــروطه چشم پوشی خواهد کرد! 
او خواست که «مجلس مشورتی سلطنتی»، جایگزین 
مجلس شورای ملی شود و برای این منظور، ۵۰ نفر به 
انتخاب شاه برای عضویت در این مجلس دعوت شدند. 
نفس ها همه در سینه حبس شده بود. آزادی خواهان 
که برای برچیدن بســاط استبداد و حاکمیت قانون در 
کشور، جان فشانی ها کرده بودند، اکنون با ذلت زیر پای 
استبداد له شــده بودند و نای حرکت نداشتند؛ اما این 
پایان ماجرا نبود. در تبریز مجاهدان آزادی خواه، یک تنه 
با رشادت در برابر استبداد ایستادند، نیروهایش را عقب 
راندند و به آزادی خواهان در دیگر نقاط کشــور، انگیزه 
و امید بخشیدند. رهبران مشروطه  در تبریز که در قالب 
انجمن ایالتی آذربایجان و مرکز غیبی متشــکل بودند، 
به  واســطه ارتباط با گروه های سوســیال دموکرات در 
منطقه قفقاز، به ضرورت مسلح شدن و تعلیم نظامی 
مشروطه خواهان واقف شده و قبل از شروع درگیری ها، 
تدارک رویارویی را دیده بودند. شــاه، قوای مســلحی 
فرستاد که تبریز را محاصره کردند و مانع از تهیه آذوقه 
و مایحتاج شهر شدند. قحطی و گرسنگی، فشار زیادی 
به مردم وارد کرد. مردم این شهر یک سال در محاصره 
بودنــد اما دســت از آرمان آزادی نکشــیدند و تحمل 
کردند. روســیه به بهانه حفاظت از جان اتباع خود در 
تبریز، وارد خاک ایران شد و محاصره تبریز خاتمه یافت. 
مقاومت تبریز، باعث شد مشروطه خواهان در شهرهای 
دیگر برانگیخته شــوند و تکاپوی خود را از سر بگیرند. 
در خراسان، فارس و گرگان، حرکت های جدیدی شکل 
گرفــت و از آن مهم تر در اصفهــان و گیلان، نیروهای 
ضداســتبداد با ســازماندهی نیروهای خود، به سمت 
تهران حرکــت کردنــد. نیروهای ملی موفق شــدند 
دروازه بهجت آباد را بگشــایند و وارد تهران شوند. زد 
و خورد در شــهر به مدت سه روز ادامه یافت تا اینکه 
در روز ۲۵ تیرماه، محمدعلی  شــاه به سفارت روسیه 
پناهنده شد، لیاخوف تســلیم شد و پایتخت به کنترل 

مشروطه خواهان درآمد.

یك دروازه عبرت آموز
 قادر باستانى

 پژوهشگر ارتباطات 

کودکى

عشق به حزب
کودکان یتیم و دانش آموزان در مزارع کره شــمالی 
مشغول به کار ســخت شده اند، حقیقتی که رسانه های 
کره شــمالی نیز آن را بــا مهر «داوطلبانه بــودن» تأیید 
کردند. طبق اعلام این رســانه ها کودکان بی سرپرســت 
داوطلــب کار در معــادن و مــزارع دولتــی هســتند و 
می خواهند «عشــق به حزب» را تجربــه کنند. آژانس 
خبری KCNA مدعی شده است صدها کودک با خِرد و 
جسارت تصمیم به انجام کار برای دولت گرفته اند. طبق 
تصاویر آنان نوجوان و کم سن وسال هستند. کودکانی که 
پیش از شروع به کار در مراسمی آیینی شرکت می کنند 
و حتی مراســم تبریک و تشکر از آنان نیز برگزار شده بود 
و همین خبر بود که رســانه های جهــان را متوجه این 

ظلم سیســتماتیک کرد. در رســانه های کره شمالی به 
این کودکان تبریک گفته بودند که قرار اســت کار سخت 
خود را برای «شــکوفایی اقتصاد» آغاز کنند. نوجوانان و 
جوانانی که «داوطلب کار در زمینه های دشوار و کارگر» 
شده اند و به  صورت داوطلبانه کار در بخش های اصلی 
ساخت وســاز اقتصادی، معادن، مزارع و کوهستان ها و 
قطع چوب درختان را با علاقه آغاز کرده اند. این سیاست 
بهره کشانه طبعا مثل بقیه موارد با مانعی از سوی جهان 
روبه رو نخواهد شد. با توجه به بسته بودن امکان ارتباط 
و گفت وگو با حاکم کره شمالی، گروه های مدافع حقوق 
بشــر یا ســازمان ملل نمی توانند قدمی بردارند و فقط 
می توانند کره شمالی را به سوءاستفاده از کودکان و کار 

اجباری متهم کنند. 

اتفاق

ایندیپندنت: شــی ژنگلی، مدیر آزمایشگاه ووهان، حوالی 
۲۰۱۷ در مقاله ای که اکنون حذف شــده است، نگرانی ها 
درباره گازگرفته شــدن دانشــمندان بی دســتکش توسط 
خفاش را بی مورد دانســت و ادعا کرد که کار آن قدرها که 
فکر می کنند «خطرناک نیست» و «خطر عفونت مستقیم 
انسان بســیار اندک است». آمریکا در حال تحقیق درمورد 

منشأ کرونا است.

ایســنا: معصومه ابتکار، از ارســال لایحه «تشدید مجازات 
پدر در صورت قتل فرزند» به مجلس شــورای اسلامی خبر 
داد: لایحه معروف به «رومینا» به مجلس شورای اسلامی 
تقدیم شــد. رئیس جمهور روحانی لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ 
قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت 
قتــل فرزند را کــه معروف به لایحه «رومینا» اســت، برای 

انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاد. 

دویچه وله: دستگیری رامان پراتسویچ، فعال ۲۶ ساله مخالف 
دولت لوکاشــنکو، سبب شــده تا تظاهرات هایی در گوشه و 
کنار اروپا برگزار شــود. ازجمله صدهــا نفر در خارج از دفتر 
نمایندگی اتحادیه اروپا در ورشــو، تجمــع کردند. جمعیت 
شــعارهای «زنده بــاد بلاروس» ســر دادنــد و تابلوهایی با 
شــعارهایی مانند «به بلاروس کمک کنیــد»، «آزادی برای 

بلاروس» و «کره شمالی در قلب اروپا» را در دست داشتند.

یورونیوز: بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، ازجمله رؤسای کشوری 
اســت که به  دلیل نحوه مدیریت کرونا مورد انتقاد مردم کشورش 
اســت. ده ها هــزار نفر در برزیــل در مخالفت با عملکــرد او، به 
خیابان هــا آمدند. آنها اعلام کردند که اگرچه کســی نمی خواهد 
در بحبوحه شــیوع کرونا در تجمعات اعتراضی شرکت کند و در 
خیابان ها باشد، اما بولسونارو هیچ انتخاب دیگری نگذاشته است 

و «ما در خیابان ها هستیم تا از جانمان محافظت کنیم».

توییتر: ســندرز، سناتور ارشــد آمریکایی و رئیس کمیته 
بودجه ســنای این کشور، در حساب کاربری اش نوشت: 
فقر فقط نداشتن تجملات نیست. محکوم به مرگ بودن 
است. در دوره ای که نابرابری بین ثروت و درآمد در حال 
افزایش است، مردان آمریکایی ثروتمند ۱۵ سال بیشتر از 
مردان فقیر عمر می کنند، این اختلاف برای زنان ۱۰ سال 

است. این کاملا غیرقابل قبول است.

رویترز: آنگلا مرکل، صدراعظم آلمــان و وزیر وقت امور 
خارجه این کشــور و دیگر رهبران و سیاست مداران چند 
کشور اروپایی نیز تماس هایشان زیر نظر سازمان اطلاعات 
دانمارک بوده که در این زمینه با آژانس امنیت ملی آمریکا 
(ان اس ای) همکاری می کرده اســت. این کشــف نتیجه 
تحقیقات مشترک رســانه  دانمارکی دنیشه روندفونک با 

چند رسانه آلمانی بوده است.

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


